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Abstract 
The narrations report to us the Sunnah of the Infallibles (PBUH) which 
expresses the word of God, but the hadiths have suffered many damages over 
time, so it is necessary to identify the methods of verbal critique of the text of 
the hadiths using the knowledge of expert hadith scholars. Since the book 
Jawahar al-Kalam fi Sharh Sharia al-Islam can be a way forward in this 
regard. The descriptive-analytical article seeks to examine the methods of 
verbal critique of the text of hadiths from the perspective of the owner of the 
jewel. Commonly used cases are: anxiety in the narration, correction in the 
hadith, excess and deficiency in the narration and aberration in the hadith. 
The jeweler often points to factors, identifying evidence, consequences, and 
solutions. Less commonly used methods are: verbal rivalry, situation in the 
hadith, occurrence of quoting meaning, heart in the narration, lack of 
integration in the text of the hadith, occurrence of inappropriate 
fragmentation, lack of prevalence of interpretation, opposition to the dignity 
of the infallible (PBUH) etc. 
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 01/12/9139تاريخ پذيرش:    16/60/9139تاريخ دريافت:       يدلبر يدعليس

  است. بوده گانروز نزد نويسند 17صلاح به مدت مقاله براي ا            ** يجعفر علو ديس

  *** مهريبيحب اكبريعل

  
  چكيده

كند اما گر كلام خداوند است براي ما گزارش ميرا كه بيان (عගൎھم اॼسلام)روايات، سنت معصومان 
رو ضروري است با استفاده از هاي متعددي شده، از ايناحاديث در گذر زمان دچار آسيب

رو كه هاي نقد لفظي متن احاديث شناسايي گردد. از آنپژوهان خبره، روشهاي حديثآگاهي
وشتار ن تواند در اين راستا راهگشاي باشد، لذامي »جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام«كتاب 
هاي نقد لفظي متن احاديث را از تحليلي درصدد است روشـ  روي با روش توصيفيپيش

هاي نقد لفظي متن دهد: روشها نشان مييافته .منظر صاحب جواهر مورد بررسي قرار دهد
شود. كاربرد تقسيم ميركاربرد و كمگونه پاهر از آنان بهره برده است به دوحديث كه صاحب جو

موارد پركاربرد عبارتنداز: اضطراب در روايت، تصحيف در حديث، زياده و نقيصه در روايت 
قراين شناسايي، پيامدها و  ؛جواهر در موارد پركابرد، به عوامل و ادراج در حديث. صاحب

لفظي، وضع در حديث، وقوع كاربرد عبارتنداز: ركاكت هاي كمكند. روشها اشاره ميحلراه
نقل به معنا، قلب در روايت، عدم يكپارچگي در متن حديث، وقوع تقطيع نامناسب، عدم شيوع 

   .(عൎه اॼسلام)تعبير، مخالفت با شأن معصوم 
  واژگان كليدي
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  طرح مسئله
، علم (صਚی االله عൎه و آଔ))، و پيامبر 44واگذارده (نحل:  (صਚی االله عൎه و آଔ) اكرم تبيين كلامش را به پيامبر متعال خداوند

) آن علم، 1-4، ح223-225، صص1ق، ج1407سپرد (كليني،  (عගൎھم اॼسلام)آن را پس از خود به امامان 
هايي در در طول تاريخ دچار آسيبقگرديد ولي از سويي اين ميراث گراندر آينه احاديث متبلور 
هاي جداسازي سره از رو روش) از اين98ش، ص1388زاده و افشاري، متعددي شد (فتاحي

تا، ناسره آن در متن احاديث با استفاده از تجربيات مجتهدان خبره، ضروري است (ابورية، بي
 ).292ص

شيخ محمد حسن بن شيخ باقر نجفي اصفهاني مشهور به صاحب جواهر داراي جايگاه 
از: سوي كه اندكي از توصيفات او عبارتستعلمي بس فرازمند در نزد انديشمندان است تا آن

، 2ق، ج1408ي خود (نوري، كننده عالمان، استاد فقيهان، تنها رئيس فرقه اماميه در زمانهتربيت
)، كه در عظمت او شكي نيست. 157ق، ص1428شيرازي، ي محققّ (مكارمامه)، عل116ّو115ص

ي قدُسي و مالك )، داراي فطانتي قوي، صاحب ملكه942و  941، ص6ش، ج1372(مطهري، 
است. با نظرات  كه براي او در آن سخني ويژهاي ننگارده مگر اينهاي عالي، هيچ مسالهانديشه

اش داراي استقامت، اسلوب استدلالش داراي ده، محققّ، سليقهزعالي و افكار گران، قلم مي
نظير دارد و مشهورترين كتابش، ) و كتب او شهرتي كم324، ص5ق، ج1429اعتدال (صدر، 

گونه ) كه آن راهم اين149، ص9ق، ج1403است (امين،  جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام
ق، الخاتمة 1408دثه تاريخي زمان خود (نوري، ترين حاترين و شگفتنظير، عجيب: بيستودند

)، مظهر نبوغ، همت، استقامت، 149، ص9ق، ج1403گاه عالمان پسين (امين، )، تكيه115، ص2ج
  .)436، ص14ش، ج1372(مطهري، عشق و ايمان يك انسان 

 ايشان با كار استوارش بر همه متأخرّان منتّ گذارد و آنان را در معرفت استنباط احكام دين
صاحب جواهر در برخورد  نيازمند خود كرد. - كه بخش اصلي آن نقد و بررسي روايات است –

، 39؛ ج329، ص9؛ ج173، ص1ش، ج1362كند (نجفي، با حديث، گاهي سند را نقد مي
ي در برخ نيز در برخورد با متن احاديث كشد.يگر متن حديث را به چالش ميدبار ) و 274ص

، 21؛ ج333، 51، صص3كند مانند مخالفت با قرآن (جموارد به لحاظ محتوا بدان اشكال وارد مي
، متن روايات و ...) ولي گاهي از زاويه لفظ 274، ص32؛ ج211، ص31؛ ج180، ص29؛ ج77ص

  سپرد.را به نقد مي
فته آن توفيق نيا با در نظر گرفتن اهميت كتاب جواهر الكلام كه از عالمان كسي به مانند

ش، 1374) و به معناي واقعي كلمه جواهر است (عندليب، 276، ص5ق، ج1403(آقابزرگ، 
مورد، ضروري است  500) و همچنين پراختن ايشان به نقد لفظي متن احاديث در حدود 14ص
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هاي نقد لفظي متن حديث روشكه به اين سوالات با بررسي همه مجلدات آن پاسخ داده شود 
ر ايشان با احصا همه موارد كدامند؟ كداميك از اين موارد، در گستره احاديث فقهي، از منظ

كاربرد هستند؟ آيا ايشان در موارد پركاربرد به عوامل، قراين شناسايي، پركاربرد و كداميك كم
هايي عيني براي ها هم اشاره نموده است؟ با توجه به ضرورت ارايه نمونهحلپيامدها و راه

  هايي ارايه داده است؟ن علوم حديث، در هر يك چه مثالجويندگا

  پيشينه تحقيق
التعريف «هايي مانند آثاري كه به بررسي و تحليل كتاب جواهر الكلام پرداختند بسيارند كتاب

ش)، 1378(مركز الأبحاث و الدراسات الاسلامية قسم إحياء التراث الاسلامي، » بمصادر الجواهر
هايي نامهش) و ... و پايان1379همداني، (موسوي» من مبهمات جواهر الكلامالهداية الي المرام «

از عليرضا عليدوست دفاع شده در » هاي اصولي صاحب جواهر الكلامبررسي نوآوري«مانند 
از حسين » تحليل آراي صاحب جواهر در اصول عمليه«ش، 1395دانشگاه آزاد اسلامي در سال 

بررسي مباني «ش، 1395ده الهيات دانشگاه فردوسي در سال پور دفاع شده در دانشكحقيقت
از ابراهيم رشتخواري دفاع شده در دانشگاه » فقهي صاحب جواهر در مبحث قضا و شهادات

در محضر بزرگان: نگاهي به زندگي و سيره «ش و نيز مقالاتي مانند: 1389الهيات يزد در سال 
دليل حسبه در اثبات ولايت فقيه از منظر  نقش«ق)، 1433نژاد، (ادهم» مرحوم صاحب جواهر

هاي كاربرد قياس در فقه شيعه براساس كتاب جواهر گونه«ش)، 1397(امامي، » صاحب جواهر
  اي اندك از آنان است.... نمونهش) و1391مقدم، (يزداني و صابري و ناصري» الكلام

ها، نامهو پايان هاي نقد متن حديث پرداختند افزون بر كتبآثاري كه به بررسي روش
(ايزدي،  »هاي نقد متن حديث بر اساس منابع روايي فريقينملاك«مقالات بسياري هستند مانند: 

بررسي «ش)، 1384(آقايي، » شناسي فهم و نقد حديث در تفسير الميزانروش«ش)، 1390
ش)، 1392 ستايش،(رفعت و رحمان» الحديدابيهاي نقد حديث در شرح نهج البلاغه ابنروش

(محمدي و اشرف » هاي نقد احاديث در الميزان علامه طباطبايي و جامع البيان طبريروش«
نائيني و بهادري، (غروي» بر احاديث موضوعه شناسي نقد علامه امينيروش«ش)، 1389كرمي، 
... كه گزارش كلي عملكرد آنان اين است كه سي و يك پارامتر (مانند: مخالفت با ش) و1390
، مذاق شارع و ...) را (عൎه اॼسلام)ن، سنت قطعي، عقل سليم، اجماعات عالمان، شأن و مقام معصوم قرآ

براي نقد متن احاديث مطرح كردند كه برخي مهمتر از برخي ديگر است ولي هيچ يك از آثار 
ه كهاي نقد متن حديث از زاويه لفظ و محتوا نداشتند و افزون بر آننامبرده تفكيكي بين روش
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هايي كه صاحب جواهر در نقد لفظي متن احاديث بدان اشاره نموده، نوين بوده برخي از نمونه
  و نگارنده در ديگر آثار بدان برخورد ننمود.

  هاي نقد لفظي متن حديث از نگاه صاحب جواهرروش. 1
ي لكاربرد است كه به طور تفصيهاي نقد لفظي متن حديث، داراي دو گونه پركاربرد و كمروش

  شود.بدان پرداخته مي

  . موارد پركاربرد1-1
موارد پركاربرد نقد لفظي متن حديث از منظر صاحب جواهر عبارتنداز: اضطراب در حديث، 
تصحيف در روايت، زياده و نقيصه در حديث و ادراج در روايت. سزامند است هر يك از اين 

ها، به عوامل، قراين ديگر نمونه شناسي گردد و پيش از ارايه مثالي و آدرس بهموارد مفهوم
  شناسايي، پيامدها و راه حل در برخورد با آنان از منظر صاحب جواهر اشاره شود.

  . اضطراب در حديث1-1-1
اضطراب، همان اختلاف در نحوه «بايد گفت: » حديث مضطرب«در تعريف معناي اصطلاحي 

شود متصف مي» اضطراب«ه روايت كردن (چه در سند و چه در متن) است و زماني حديث ب
تا، ؛ عاملي، بي146صق، 1408(شهيد ثاني، » مساوي باشد ها در درجه اعتباركه روايت

تا، ؛ صدر، بي190صق، 1311؛ ميردادماد، 51خاتمه، ص3تا، ج؛ مامقاني، بي112-113صص
  ).262، ص1تا، ج؛ سيوطي، بي93-94ق، صص1406صلاح، ؛ ابن224ص

، 35ش، ج1362نويسان (نجفي، اشتباه نمودن راويان و نسخهاز نظر صاحب جواهر، 
ي ) دو عامل اضطراب بوده و مراحل برخورد با حديث مضطرب در چهار مرحله398ص

، 8)، فرق گذاشتن بين روايت مضطرب في الجملة و بالجملة (ج365، ص8شناسايي اضطراب (ج
) يا احتمال تخيير بنا 91، ص8)، اعراض (ج209، ص4ها (ج)، ترجيح يكي از گزارش365ص

  ) قابل تصور است.168، ص13بر شمول اخبار علاجيه (ج
)، حجيت آن 283، ص29از ديدگاه ايشان، پيامدهاي آن در چهار عرصه دلالت حديث (ج

) و تاثيرات آن بر فتواي 263، ص39)، در معارضه با ديگر ادله (ج29، ص10؛ ج100، ص38(ج
) و به چندين موُيِّد براي ترجيح يك 364، ص12؛ ج176ص، 27فقيهان قابل واكاوي بوده (ج

)، شهرت 209، ص4كند مانند: اضبط بودن (جگزارش بر گزارش ديگر روايت مضطرب اشاره مي
؛ 121، ص5)، مخالفت با سياق (ج225، ص6) و محصّل (ج145، ص3و اجماع اعم از منقول (ج
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، 35يا نسخه اصلي (ج )197، ص2؛ ج126، ص5)، خالي بودن كتب روايي (ج143، ص28ج
  .)398ص

) 315، ص43(ج» اغتشاش در متن«جواهر براي حديث مضطرب عبارتنداز:  تعابير صاحب
، 28(ج» خلل«)، 79، ص42؛ ج332، ص41؛ ج283، ص29؛ ج197، ص26(ج» اختلال«

، 29؛ ج169، ص13(ج» تهافت در متن«)، 63، ص32؛ ج72، ص24(ج» تشويش«)، 144ص
، 12(ج» مختلفة المتن«) و گاهي عبارت 292، ص13(ج» دو كتاب تفاوت در«) و 392ص
  ).314، ص42؛ ج284و  283، صص29؛ ج319، ص17؛ ج296ص

جواهر مورد دست يافت كه صاحب 69تنها به  جواهر الكلامنگارنده با تفحص در كتاب 
سخن اضطراب در متن حديثي را مطرح نموده است در سيزده مورد به دفع يا رفع اضطراب 

، 211، صص8، ج126، ص5؛ ج94، 71، صص4؛ ج269، 145، صص3؛ ج197، ص2پرداخته (ج
) و در چهار 126، ص33؛ ج317، ص32؛ ج194، ص26؛ ج318، ص17؛ ج68، ص13؛ ج365

، 35؛ ج392، ص29؛ ج366، ص16؛ ج281، ص14نمونه اشكال اضطراب را وارد ندانسته (ج
كه سزاوار است  تن حديث را پذيرفته است) و تنها در پنجاه و دو مورد اضطراب در م398ص

؛ 163، ص5؛ ج209، 159، صص4؛ ج351، 69، صص3؛ ج205، ص1ج( اي اشاره گرددبه نمونه
؛ 28، ص10؛ ج264، 216، صص9؛ ج108، 91، صص8، ج303؛ 239، صص7؛ ج225، ص6ج
، 17؛ ج362، ص16؛ ج358، ص14؛ ج300، 68، صص13؛ ج454، 364، 219، 207، صص12ج

؛ 329، 324، 61، صص24؛ ج401، ص23؛ ج45، ص22؛ ج245، ص20؛ ج273، 39، 19صص
؛ 352، 283، 106، صص29؛ ج143، ص28؛ ج175، ص27؛ ج35، ص26؛ ج344، ص25ج
، 40؛ ج263، ص39؛ ج99، ص38؛ ج246، ص37؛ ج162، ص33؛ ج251، 172، 63، صص32ج

  .)315، 186، صص43؛ ج314، 79، 73صص، 42؛ ج332، ص41؛ ج184ص
مومين اندكي بلندتر باشد اشكال أفرع فقهي كه اگر مكان امام جماعت نسبت به م در اين

صاحب جواهر قبل از بيان اين فرع به روايت  - البته بلندي كه به يكبارگي ايجاد شود -ندارد 
  كند:ذيل و اختلاف نسُخَ در آن اشاره مي

لِ عَنْ عَمَّارٍ السَّاʪَطِيِّ عَنْ أَبيِ عَبْدِاللهَِّ (عليه السلام) قَالَ: سَألَْتُهُ عَنِ الرَّجُ «... 
 الاِرْتفَِاعُ يُصَلِّي بِقَوْمٍ ... وَ إِنْ كَانَ أرَْفَعَ مِنْهُمْ بِقَدْرِ إِصْبَعٍ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أقََلَّ إِذَا كَانَ 

مَامُ فيِ  أرَْضاً فَإِنْ كَانَ  ببَِطْنِ مَسِيلٍ   مَبْسُوطَةً أَوْ كَانَ فيِ مَوْضِعٍ مِنْهَا ارْتفَِاعٌ فـَقَامَ الإِْ
 مَوْضِعٍ الْمَوْضِعِ الْمُرْتَفِعِ وَ قَامَ مَنْ خَلْفَهُ أَسْفَلَ مِنْهُ وَ الأَْرْضُ مَبْسُوطَةٌ إِلاَّ أنََّـهُمْ فيِ 

فَإنَّه عَنِ الفَقِيهِ روِايَـتُهُ ) ... 873، ص3ق، ج1407(كليني،  مُنْحَدِرٍ قَالَ لاَ ϥَْسَ 
وَ عَنْ بَـعْض ) 387، ص1ق، ج1413بابويه، (ابن» يَـقْطَعُ سَبِيلاً إِذَا كَانَ الاِرْتفَِاعُ «
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بِقَدْرِ «وَ عَنْ ʬَلثَِةٍ  »بِقَطْعٍ مَسِيلٍ «وَ عَنْ أُخْرَى » ببَِطْنِ مَسِيلٍ «نُسَخِ التَّهْذِيبِ 
ش، 1362؛ نجفي، 53، ص3ق، ج1407(طوسي، » بِقَدْرِ شِبرٍْ «وَ راَبِعَةٍ » يَسِيرٍ 
  ).167، ص13ج

شود كه برخي براي مقدار مجاز بلندي دفعي امام جماعت نسبت به مامومين سپس متذكر مي
به استناد به آخرين نسخه از روايت عمار ساباطي، اندازه يك وجب را تعيين نمودند سپس در 

وجِب لِلاِعْراَضِ عَنْهُ « مردود دانستن دليل آنان گويد:
ُ
برِْ لاِخْتِلاَفِ نُسْخِهِ الم (نجفي،  .»..اِضْطِراَبُ خَبرَِ الشِّ

جواهر به جهت مضطرب بودن روايت عمار ساباطي از آن صاحب ).168، ص13ش، ج1362
گونه آن را نقد نموده است ايشان در اين مورد و موارد ديگر از اين ملاك اعراض نموده و اين

  برد.نقد احاديث بهره ميبراي 

  . تصحيف در حديث1-1-2
َ سَنَدُهُ أَوْ مَتْنُهُ بمِاَ يُـنَ «اند: در تعريف اصطلاحي تصحيف آورده ُصَحَّفُ وَ هُوَ ما غُيرِّ

اسِبُهُ خَطاًّ مِنْهَا الم
چند برخي حديث مُصحفّ را تعريف هر ).81و  80ش، صص1388(استرآبادي، ...» وَ صُورَةً 

) ولي با بررسي 14-152ق، صص1397نيشابوري، ؛ حاكم109ق، ص1408د ثاني، نكردند (شهي
به  »بريد«شود؛ مانند: پژوهان در حديث مصحفّ تعريف استرآبادي تاييد ميهاي حديثمثال

ق، 1408... (شهيد ثاني، و» شيئاً«به » ستِّاً«، »جرير«ه ب» حريز«، »مزاحم«به » مراجم«، »يزيد«
؛ 81و  80ش، صص 1388؛ استرآبادي، 149-152ق، صص1397ري، نيشابو؛ حاكم 109ص
ها، نشان از مناسبتي بين واژه تصحيف شده، ) اين نمونه280و  279ق، صص1421تهراني، كني

  با واژه اصلي دارد.
نويسان اشتباه نمودن نسخه :صاحب جواهر به چهار عامل تصحيف در متن حديث مانند

، 14؛ ج151، ص10؛ ج216، ص7؛ ج256، ص6؛ ج145، ص3؛ ج19، ص2ش،  ج1362(نجفي، 
و  299، صص23)، شباهت ظاهري حروف و كلمات (ج524، ص15)، سهو راويان (ج141ص
)، و پيامدهاي 306، ص8؛ نك: ج73، ص26) و دشوار بودن فهم حديث (ج416، ص1؛ ج298

)، حجيت آن 86، ص25؛ ج239، ص7؛ ج138، ص17ي معناي حديث (جآن در سه حوزه
) 215، ص43) و در معارضه با ديگر احاديث (ج73، ص26؛ ج524، ص15؛ ج156، ص13(ج

  اشاره نموده است.
)، 141، ص14قراين شناسايي حديث مصحفّ از نظر ايشان عبارتنداز: مخالفت با سياق (ج

مضمون با )، مقايسه و مطابقت دادن روايات هم257، ص6ناسازگاري با قواعد نحوي (ج
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؛ 339، 270، صص4يات، خالي بودن اصول روايي معتبر از بخش تصحيف (جيكديگر، تعدّد روا
  .)151و  152، صص10ل راوي (جتوجه به سوا ) و413، ص22؛ ج350، ص12؛ ج197، ص5ج

مورد تصحيف  70انجام داد تنها به  جواهر الكلامنگارنده با تفحص بسياري كه در كتاب 
موردش، در تصحيف  54دست يافت آماري كه  جواهر الكلامدر گستره تمام احاديث فقهي 

، 4؛ ج145، 106، 77، 73، 57، صص3؛ ج19، ص2؛ ج416، 246، صص1ج( مخل به معنا
، 239، 216، 205، صص7؛ ج256، 84، صص6؛ ج197، 60، 12، صص5؛ ج369، 339، 94صص
، 12؛ ج453، 237، صص11؛ ج152، ص10؛ ج326، 234، صص9؛ ج265، 199، صص8؛ ج412

، 16؛ ج524، ص15؛ ج141، 60، صص14؛ ج156، 155، صص13، ج350، 207، 43صص
، 43، صص22؛ ج44، ص21؛ ج366، ص20؛ ج236، ص18؛ ج385، 138، صص17؛ ج130ص
، 39؛ ج287، 283، صص29؛ ج73، ص26؛ ج82، ص25؛ ج99، ص24؛ ج299، ص23؛ ج457

، 1جگيرد (ميقرار موردش، در غير مخل به معنا  16و  )215، 23، صص43؛ ج274، 115صص
؛ 223، 126، صص14؛ ج410، ص12؛ ج55، ص11؛ ج81، 77، صص5؛ ج270، ص4؛ ج415ص
؛ 406و  183، صص28؛ ج227، ص27؛ ج133، ص23؛ ج425، 88، صص18؛ ج275، ص17ج
  ).498، ص36ج

اي از تصحيف مخل به معنا اشاره گردد در فرع فقهي كسي جا به نمونهسزامند است در اين
خرد و در يكسال پس از خريد، چند عيب مخصوص مانند ديوانگي، يزي مياي يا كنكه برده

تواند كنيز يا برده را به صاحبش برگرداند به جهت حديث گيرد؛ خريدار ميجذام و پيسي مي
ق، 1417زهره، ) كه معتضد به اجماع منقول (ابن17، ح217، ص5ق، ج1407صحيحي (كليني، 

، 8ق، ج1403) است ليك برخي (اردبيلي، 298ص ،23ش، ج1362) و غيره (نجفي، 223ص
  ) به جهت روايت ذيل كه درباره عيب پيسي است، در اين حكم توقف نمودند:450ص

هْدَةُ الْبَيْعِ فيِ الرَّقِيقِ ثَلاَثةَُ عُ قَالَ:  (عൎه اॼسلام)عَنْ عَبْدِ اللهَِّ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللهَِّ «... 
مٍ إِنْ كَ  َّʮَاَأđِ َ172، ص5ق، ج1407(كليني، ...»  أَوْ نحَْوُ هَذَابَـرَصٌ  خَبَلٌ أَوْ  ان ،

 ).13ح

  جواهر درباره اين روايت گويند: صاحب
ا فيِ حسنةِ عَبْدِ ا«

َ
للهَِّ بْنِ فَمَا عَنِ الأردبيلي مِنَ التَّوَقُّفِ فيِ خُصُوصِ الْبرََصِ مِنْهَا لم

صُوصاً خُ سِنَانٍ ... فيِ غَيرِْ محََلِّهِ ضَرُورةََ قُصُورهَِا عَنْ مُعَارَضَةِ مَا سمَِعْتَ مِنْ وجُوهٍ 
(نجفي، »  فيِ النَّقْشِ للِتَّقَارُبِ » الْبرََصِ «بـِفِيهَا » الْمَرَضِ «بَـعْدَ احْتِمَالِ تَصْحِيفِ 

  ).298و  299، صص23ش، ج1362
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در شكل نگارش، احتمال » مرض«و » برص«جواهر به جهت نزديكي دو كلمه  صاحب
تصحيف را مطرح نمود بنابراين ايشان در اين مورد و موارد ديگري به جهت وقوع تصحيف در 

ده است. البته در مواردي به نقد تنها اكتفا ننموده و به بيان متن حديث، روايت را به نقد كشي
، 13)، پيامدهاي آن (ج141، ص14؛ ج151و  152، صص 10؛ ج257، ص6عوامل تصحيف (ج

 257، ص6؛ ج197، ص5؛ ج270، ص4) و قراين شناسايي تصحيف (ج215، ص43؛ ج156ص
  شود.ن اكتفا ميو ...) اشاره كرده است كه به جهت تنگناي مقاله به آدرس آنا

 . زياده و نقيصه در حديث1-1-3

در تعريف اصطلاح حديث مزيد، آن را روايتي گويند كه نسبت به ديگر احاديثي كه در آن معنا 
گزارش شده، كلمه يا جملاتي در متن يا سند اضافه داشته باشد و اين كلمه اضافه دربردارنده 

؛ 121ق، ص1408گردد (شهيد ثاني، ستفاده نميمعنايي باشد كه از روايات ناقص از آن واژه ا
؛ كجوري 306تا، ص؛ صدر، بي163ق، ص1311؛ ميرداماد، 42خاتمة، ص3تا، جمامقاني، بي

) البته زياده و نقيصه در حديث، سَقَط و افتادگي در يك حديث را 197ق، ص1424شيرازي، 
  ي وجود داشته باشد.گردد و لازم نيست كه حتما در برابر آن حديث مزيدهم شامل مي

داند براي اين مهم افزون بر بناي صاحب جواهر اصل عدم زياده را بر عدم نقيصه برتر مي
) ايشان بر اين باور است كه احتمال سقوط 191ق، ص1373عقلاء بر عمل بر زياده (خوانساري، 

منشا ) 14، ص6ش، ج1362لفظي در يك حديث، بر زايد شدن همان لفظ اولويت دارد (نجفي، 
توهم كرده و » الف«كه راوي تقديم اصل عدم زياده بر عدم نقيصه آن است كه احتمال اين

يك كلمه را نشنيده و » ب«اي دور از ذهن را بر روايت افزوده نسبت به احتمالي كه راوي كلمه
) بنابراين احتمال سقوط لفظي در يك 192ق، ص1373ضبط نكرده، دورتر است (خوانساري، 

  كتاب نسبت بر زايد بودن همان لفظ در نسخه يا كتاب ديگر، اولويت دارد.نسخه يا 
؛ 195، ص7) و ناسخان (ج209، ص11ش، ج1362از نظر صاحب جواهر، راويان (نجفي،  

) به عنوان عوامل زياده و نقيصه و گزارش خبرگان 131، ص33؛ ج280، ص30؛ ج227، ص14ج
)، اتحاد سند يا 111، ص4مضمون (ج)، سنجش روايت با احاديث هم252، ص23حديث (ج
) به عنوان 212، ص6) و عدم وضوح معنا (ج197، ص30؛ ج61، ص3؛ ج414، ص1راوي (ج

  قراين شناسايي آن قابل طرح است. 
)، تاثير 329، ص24ايشان در آثار نامبارك زياده و نقيصه در احاديث، به اضطراب (ج

، 43) و شاذّ شدن روايت (ج28، ص10)، خروج از حجيتّ (ج454، ص12نادرست بر فتوا (ج
ي دادن نقلي بر نقل ديگر در آسيب زياده يا نقيصه در كند و در برابر برتر) اشاره مي350ص
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ي در آن، اصورت اثبات يكي بودن دو حديث، يا در هنگامه اثبات افتادگي يا وجود زياده
)، رجوع به كتب حديثي و 238، ص8هاي صاحب جواهر عبارتنداز: اضبط بودن (جحلراه

)، قرار گرفتن 102، ص37اد (جهاي مورد اعتم)، مراجعه به نسخه301، ص12استدلالي (ج
  ).268، ص13) و موافقت با عامه (ج197، ص30حديث در باب مربوط (ج
اي كه در آن صاحب جواهر، اين آسيب را مطرح نموده، اشاره گردد سزاوار است به نمونه

ده اي كه استخوان ديآيد به گونهدر فرع فقهي ديه جراحتي كه در انگشتان شصت به وجود مي
  آيد:ديه آن، يك بيستم ديه انگشت است به جهت روايتي كه در ذيل ميشود مي

الَ: قَ  (عൎه اॼسلام)أَبيِ عَبْدِ اللهَِّ  محَْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَلِيٌّ عَنْ أبَيِهِ عَنِ ابْنِ «
نِصْفَ عُشْرِ دِيةَِ مُ فيِ الجْرُُوحِ فيِ الأَْصَابِعِ إِذَا وَضَحَ الْعَظْ  (عൎه اॼسلام)قَضَى أمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ 

صْبَعِ  و  290، صص10ق، ج1407(طوسي، » إِذَا لمَْ يرُدِِ الْمَجْرُوحُ أَنْ يَـقْتَصَّ  الإِْ
 .)6، ح291

  گونه آمده است:اين الفقيهو  الكافيهمين روايت در كتاب  ولي دقيقاً
اقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبيِ محَْبُوبٍ عَنْ إِسْحَ عَلِيُّ بْنُ إِبْـراَهِيمَ عَنْ أبَيِهِ عَنِ ابْنِ « الكافي:

حِ فيِ الأَْصَابِعِ إِذَا أوُضِحَ  الجْرُُو فيِ  (عൎه اॼسلام)قَالَ: قَضَى أمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ  (عൎه اॼسلام)عَبْدِ اللهَِّ 
صْبَعِ الْعَظْمُ  ، 7ق، ج1407(كليني،  »إِذَا لمَْ يرُدِِ الْمَجْرُوحُ أَنْ يَـقْتَصَّ  عُشْرَ دِيةَِ الإِْ
  ).7، ح327ص

قَالَ قَضَى  عൎه اॼسلام)(محَْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللهَِّ وَ رَوَى ابْنُ « الفقيه:
صْبَعِ عُ فيِ الجْرُحِْ فيِ الأَْصَابِعِ إِذَا أوُْضِحَ الْعَظْمُ  (عൎه اॼسلام)أمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ  إِذَا لمَْ  شْرَ دِيةَِ الإِْ

  ).137، ص4ق، ج1413بابويه، (ابن» يرُدِِ الْمَجْرُوحُ أَنْ يَـقْتَصَّ 
  صاحب جواهر در اين باره گويد:

وَ حِينَئِذٍ » النِّصْفِ «اطِ لَفْظِ ϵِِسْقَ » عُشْرُ دِيةَِ الإِصْبَعِ «فيِ الْكَافيِ و الْفَقِيهِ نَـعَمْ هُوَ «
  ).350، ص43ش، ج1362(نجفي، » يَكُونُ مِنَ الشَّوَاذِّ 

بنابراين در اين حديث زياده و نقيصه به وجود آمده و اين آسيب، سبب خلل در معنا 
 توانهاي ديگر به اين آفت اشاره نموده كه ميمورد و نمونهگرديده است. صاحب جواهر در اين 

؛ 286، 143، 111، صص4؛ ج365، 351، صص3؛ ج182، ص1(ج آن را به دو گونه مخُلّ به معنا
؛ 325، ص9؛ ج238، 211، صص8؛ ج350، 195، صص7؛ ج111، 14، صص6؛ ج126، ص5ج
، 2؛ ج414، 374، 236، 209، 33، 14، صص1(ج و غير مخُلّ به معنا )209، 115، صص11ج

؛ 51، ص5؛ ج377، 375، 266، 182، 32، 18، 16، صص4؛ ج85، 61، صص3؛ ج237، 73صص
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؛ 388، ص9؛ ج390، 388، 381، 307، صص8؛ ج208، 38، صص7؛ ج356، 257، صص6ج
، 38، 35، صص12؛ ج397، 386، 165، 60، صص11؛ ج378، 178، 114، 92، 91، 4، صص10ج

، 15؛ ج88، 66، صص14؛ ج376، 327، 275، 63، صص13؛ ج453، 294، 211، 141، 49، 45
  تقسيم نمود. )273، ص17؛ ج340، 183، 112صص

  . ادراج در حديث1-1-4
از نظر اصطلاحي، حديث مدُرجَ (از نظر متني) حديثي را گويند كه در آن، كلام راوي، داخل در 

اخل كنند بخش دشود كه ديگران، توهم ميمهيّا مياي بستر گردد البته به گونهمتن حديث مي
؛ بهايي، 104ق، ص1408شود (شهيد ثاني، گونه امر مشتبه ميشده، جزء حديث است و اين

  ).268، ص1تا، ج؛ سيوطي، بي194، ص1ق، ج1406صلاح، ؛ ابن5ق، ص1398
)، 161، ص8ش، ج1362صاحب جواهر عواملي همچون شرح و تفسير روايات (نجفي، 

، 4)، ادخال روايتي در روايت ديگري (ج218، ص18ميخته شدن اجتهادات با احاديث (جآ
) را باعث پيدايش پديده ادراج در روايات دانسته 70، ص12) و  اشتباه يا عمد راوي (ج300ص

  است.
)، 317، ص4؛ ج541، ص15گزارش متخصصّان حديث (ج :از نظر ايشان قرايني مانند 

)، 160، ص15)، ناسازگاري با كلام اهل لغت (ج333، ص36ات (جسنجش حديث با ديگر رواي
) 333، ص36) و اسلوب كلام (ج269، ص14عدم تناسب با سياق واژگان متن حديث (ج

براي نمونه در شمارش صنف چهارم از  تواند در كشف و شناسايي اين آسيب موثر باشد.مي
از جمله ادله باورمندان به  رسد صاحب جواهرپرندگان حرام گوشت، سخن به شتر مرغ مي

 آورد:حرمت، روايت ذيل را مي

وَابِّ وَ الْبِغَالِ وَ عَنْ لحُوُمِ الخْيَْلِ وَ الدَّ  (عൎه اॼسلام)وَ سَأَلَ محَُمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أʪََ جَعْفَرٍ «
...»  وَ  النَّعَامَةُ  وَ وَ هِيَ ... ءٍ مِنَ الْمُسُوخِ لاَ يجَُوزُ أَكْلُ شَيْ الحَْمِيرِ فـَقَالَ ... وَ 

 ).4197، ح335-337، صص3ش، ج1376بابويه، (ابن

داند (نجفي، ايشان به حديث اشاره كرده و احتمال عدم ادراج ذيل آن را بسيار بعيد مي
) و سپس به شواهدي با سنجش اين حديث با احاديث مشابه براي 333، ص36ش، ج1362

  كند:مدرج بودن اين قسمت اشاره مي
(نجفي،  »وصاً بَـعْدَ أَنْ كَانَ مَرْوʮًِّ فيِ الْكَافيِ وَ التَّهْذِيبِ مِنْ دُونِ هَذِهِ الزʮَِّدَةِ خُصُ «

  ).333، ص36ش، ج1362
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ديث تنها به تتمه ح تهذيب الاحكامنيامده و در كتاب  الكافيروايت به طور كلي در كتاب 
جواهر يادآور آن صاحب ) افزون بر174، ح41، ص9ق، ج1407اشاره نشده است (طوسي، 

؛ 493-495، صص2ش، ج1362بابويه، شود در تمام روايات مسُُوخ كه شيخ صدوق (ابنمي
؛ 202: ص2؛ ج271، ص1ق، ج1378بابويه، ؛ ابن485-489، صص2ش، ج1385بابويه، ابن
؛ 333-335ق، صص1409) و غير شيخ صدوق (علي بن جعفر، 666ش، ص1376بابويه، ابن

ق، 1409؛ حر عاملي، 1، ح242، ص6ق، ج1407؛ كليني، 1، ح353، ص1جق، 1404صفار، 
، 58؛ ج323، 315، صص56؛ ج275، ص27ق، ج1403؛ مجلسي، 104-113، صص24ج

  ).333، ص36ش، ج1362) آوردند، نامي از شترمرغ نيست (نجفي، 94، ص60؛ ج110ص
ي فهم لي برايادكردني است نبودن بخش اضافه در هيچ يك از كتب حديثي معتبر، راه ح

مورد ديگر به مدُرج بودن حديث حكم كرده  56است؛ ايشان در اين مورد و  الفقيهادراج در نقل 
، 7؛ ج186، ص6؛ ج317، ص4؛ ج351، 47، صص3؛ ج342، ص2(ج است چه به شكل قطعي

، 12؛ ج397، ص11؛ ج391، 61، صص10؛ ج339، 211، 161، صص8؛ ج414، 243؛ 132صص
؛ 541، ح اعمش، ح فقه الرضا، 86، ص15؛ ج269، 212، 55، صص14؛ ج253، ص13؛ ج70ص
، 28؛ ج59، ص23؛ ج135، ص22؛ ج260، ص19؛ ج218، 195، 89، صص18؛ ج372، ص16ج

 )255، ص42؛ ج508، 500، صص41؛ ج333، ص36؛ ج253، ص32؛ ج351، ص29؛ ج382ص
؛ 87ص، 12؛ ج405، 207، 195، 192، صص10؛ ج300، ص4؛ ج371، ص3(ج چه احتمالي و
؛ 72، صص20، ج377، 209، صص16؛ ج483، 209، 161، صص15؛ ج141، 63، صص14ج

  .)215، ص43؛ ج351، 190، 106، صص29؛ ج291، ص26، ج383

  كاربردموارد كم. 1-2
كاربرد نقد لفظي متن حديث يازده مورد است برخي از آنان عبارتنداز: ركاكت لفظي، موارد كم

ديث، عدم يكپارچگي در متن حديث و غيره كه ، قلب در حوضع در حديث، وقوع نقل به معنا
و  گردداي از آن بسنده ميشناسي هر يك از موارد، به بيان نمونهدر ادامه نوشتار، بعد از مفهوم

  شود.هاي اندك آن، آدرس داده ميبه ديگر مثال

  . ركاكت لفظي1-2-1
طلاح نگاران اصچند درايهح است هرديرباز مطرركاكت به لفظي و معنوي قابل تقسيم بوده و از 

تا، ؛ صدر، بي223، ص1ق، ج1418؛ ابناسي، 276تا، صآن را تعريف نكردند (سيوطي، بي
) ولي با در نظر گرفتن 115تا، ص؛ عاملي، بي844، ص2ق، ج1414حجر عسقلاني، ؛ ابن309ص
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هري، ؛ جو278، ص5ق، ج1409؛ فراهيدي، 377، ص2ق، ج1404فارس، معناي لغوي (ابن
ق، 1435كثير و محمد شاكر، اي از اشارات (ابنو ...) و توجه به پاره 1587، ص4ق، ج1376

  گونه تعريف نمود:توان آن را اين) مي298ق، ص1426؛ سليماني، 196، ص1ج
ها و هاي سست، تركيبمقصود از ركاكت لفظي، كاربست واژه«

اد از ركاكت هاي ضعيف يا نادرست براي انتقال معناست و مراسلوب
معنوي آن است كه مداليل و مفاد مورد نظر برخي روايات به خاطر سستي 

ش، 1390(نصيري، » و موهون بودن، به گفتار معصوم شباهت نداشته باشد
  ).676ص

، 7ش، ج1362(نجفي، » ساءَ التَّعبيرُ «تعابير صاحب جواهر نسبت به ركاكت عبارتنداز: 
يَـتَطَرَّقُ الْوَهْنُ «)، 115، ص10(ج» عَدَمُ حُسْنِ التَّاليِفِ فيهِ «)، 62، ص29(ج» سُوءُ التَّعبِيرِ «)، 182ص

ايشان در شش  ).416، ص29(ج» ركَِيكَةُ الْمَتنِ «) و 54، ص13(ج» لَمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ مِنَ الأحْكامِ 
، 29؛ ج54، ص13؛ ج115، ص10؛ ج182، ص7مورد به ركيك بودن روايت اشاره نموده (ج

، 10؛ ج182، ص7)، كه سه مورد آن در زمره ركاكت لفظي قرار دارد (ج415و  271، 61صص
هاي اي در فرع فقهي مكروهات جماع، روايت طولاني وصيت) براي نمونه61، ص29؛ ج115ص

  د:شوآورد كه در ذيل به بخشي از آن اشاره ميرا مي (عൎه اॼسلام)علي به امام (صਚی االله عൎه و آଔ)پيامبر 
(عൎه بْنَ أَبيِ طاَلِبٍ لِيَّ عَ  (صਚی االله عൎه و آଔ و سلم)عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الخْدُْريِِّ قَالَ أَوْصَى رَسُولُ اللهَِّ «... 

امِعِ فـَقَالَ ... ʮَ عَلِيُّ لاَ تجَُامِعِ امْرَأتََكَ بِشَهْوَةِ امْرَأةَِ غَيرِْكَ ... ʮَ عَلِيُّ لاَ تجَُ  اॼسلام)
ينَْ الأَْذَانِ نْ قِيَامٍ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِ الحَْمِيرِ ... ʮَ عَلِيُّ لاَ تجَُامِعْ أَهْلَكَ ب ـَامْرَأتََكَ مِ 

قَامَةِ ... ʮَ عَلِيُّ لاَ تجَُامِعْ أَهْلَكَ عَلَى شَهْوَةِ أُخْتِهَا ق، 1385بابويه، ابن(...»  وَ الإِْ
  .)514-517، صص2ج

چنين سفارش كرد ... علي جان! با همسرت با شهوت زن  (عൎه اॼسلام)على  به امام آଔ)(صਚی االله عൎه و پيامبر «
ديگري آميزش ننما!!! ... علي جان! ايستاده جماع مكن زيرا آن، كار خران است!!! ... علي جان! 

ستر ر ببايد د (عൎه اॼسلام)بين اذان و اقامه با همسرت مجامعت نكن [به طور طبيعي در آن هنگامه امام 
بستري نماز باشد نه در رختخواب جماع] ... علي جان! با همسرت با شهوت خواهرش هم

 »نكن!!!

، بعيد دانستند پيامبر ايشان را مخاطب به چنين (عൎه اॼسلام)برخي به جهت عظمت شان امام علي 
اشته و ) و ديگراني پا را فراتر گذ734، ص22ق، ج1406كاشاني، كلماتي قرار داده باشد (فيض
كَ «اي آن را از باب ) ولي پاره39، ص7ق، ج1413آيد (شهيد ثاني، گفتند: از آن بوي وضع مي َّʮإ
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) صاحب جواهر مانند هيچ يك 146، ص23ق، ج1405دانستند (بحراني، » اعَْنيِ وَ اسمَْعِي ʮ جَارةَُ 
  از دو گروه نامبرده عمل ننموده و گويد:

 يَسْتَحْيِي مِنَ الحَْقِّ يرِ مِنَ الرُّوَاةِ وَ أمََّا نَـفْسُ الحْكُْمِ فَإنَّ اللهََّ لاَ قُـلْت: لَعَلَّ سُوءَ التَّعْبِ «
  ).62، ص29ش، ج1362(نجفي، » هذا

از نظر ايشان ركاكت يا تعابير ناپسند در روايت كه گمان موضوعه بودن را در برخي ايجاد 
ت اما خود حكم شرعي در )، از سوي راويان اس39، ص7ق، ج1413نموده (شهيد ثاني، 

بنابراين صاحب  مكروهات جماع، حكم درست و حقي بوده كه خداوند از بيان آن شرم ندارد.
) به 115، ص10؛ ج182، ص7ش، ج1362ي ديگر (نجفي، جواهر در اين مورد و دو نمونه

 نپژوهاركاكت لفظي در نقد برخي از احاديث اشاره نموده، كه سزاوار است مورد توجه حديث
  در بررسي روايات قرار گيرد.

  . وضع در حديث1-2-2
ديث ح؛ »هُوَ الْمَكْذُوبُ الْمُخْتَلِقُ الْمَصْنُوعُ «ان در تعريف حديث موضوع آوردند: پژوهحديث

، 1تا، ج؛ سيوطي، بي52خاتمة، ص3تا، جدروغين، مجعول و ساختگي را گويند (مامقاني، بي
نگارنده با تفحصّ در كتاب  ).193ق، ص1311ميرداماد، ؛ 201ق، ص1423صلاح، ؛ ابن274ص

تنها به سه مورد (دو نمونه به شكل قطعي و ديگري به گونه احتمال) دست يافت  جواهر الكلام
، 30ش، ج1362البته يك موردش درباره احاديث اهل سنت، در نسَخ متعه است (نجفي، 

  ). 147ص
ا كه تواند كنيزي ري اشاره كرد كه آيا انسان ميتوان به فرع فقهاي ميبراي اشاره به نمونه

مالك آن يك زن است بدون اجازه مالكش، عقد موقت كند صاحب جواهر گرفتن اذن را لازم 
ه تقرار مذهب اماميداند به دليل اسدانسته است و عقد متعه كنيز را بدون اذن مالك آن جايز نمي

ر اين باورند كه جايز است انسان بدون اجازه ... ولي برخي در اين فرع فقهي ببر عدم جواز و
، 258، ص7ق، ج1407مالك كنيز در صورتي كه زن باشد؛ با كنيز عقد موقت نمايد (طوسي، 

  ) و دليل آن را روايت ذيل دانستند:490ق، ص1400؛ طوسي، 41ذيل ح
سَ ϥَِنْ يَـتَمَتَّعَ الرَّجُلُ ϥِمََةِ : لاَ ϥَْ قَالَ  (عൎه اॼسلام)عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرةََ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللهَِّ «... 

، 258، ص7ق، ج1407ي، (طوس» الْمَرْأةَِ فَأَمَّا أمََةُ الرَّجُلِ فَلاَ يَـتَمَتَّعُ đِاَ إِلاَّ ϥِمَْرهِِ 
  ).41ح

 گفته قابل توجه ندانسته و سپسصاحب جواهر اين روايت را به جهت مخالفت با ادله پيش
  ويد:ترقي نموده و گ
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اَ كَانَتْ هِيَ ممَِّا بَ بَلْ هِيَ مِنَ الْقِسْمِ الَّذِي قَدْ أمُِرʭَْ بِطَرْحِهِ وَ الأعراضِ عَنْهُ « لْ رُبمَّ
رادَةِ إِفْسَادِ مَذْهَبِهِمْ  يعَةِ لإِِ  216، صص29ش، ج1362(نجفي، » دَسَّ فيِ كُتُبِ الشِّ

  ).215و 
  خاطرنشان نموده است:ايشان در ادامه سخنانش درباره اين حديث 

ذهَبُ ممَِّا كانَ مِثْلَ ذَلِكَ لمَْ «
َ
 يَـبْقَ وَ لَوْ أَنَّ مِثلَ هذهِ الأخبار تَـزَلْزَلَ مَا اسْتَقَرَّ عَلَيهِ الم

  ).216، ص29(ج» شَيْءٌ مِنْهُ مُستَقَرٌّ 
داند كه مخالفان مذهب شيعه بنابراين صاحب جواهر روايت سيف بن عميرة را حديثي مي

آن را براي  (عගൎھم اॼسلام)اي كه امامان هاي شيعه نمودند توطئهي و مخفيانه آن را داخل در كتابدزدك
شيعيانشان فاش كردند مانند داخل نمودن روايات كفرآميز توسط مغيرة بن سعيد در كتب روايي 

-489، صص2ش، ج3136برملا شد (كشي،  (عൎه اॼسلام)كه توسط امام صادق  (عൎه اॼسلام)اصحاب امام باقر 
با اين نيرنگ آشنا و از افتادن در  (عගൎھم اॼسلام)رو بيشتر اصحاب امامان ) و از اين402و  401، ح491

) ولي اندك مواردي از قلم افتاده است كه 144ش، ص1393اين دام مصون ماندند (نادري، پاييز
البته ايشان در دو مورد گيرد. به نظر صاحب جواهر روايت سيف بن عميره در اين زمره قرار مي

  ).147، ص30؛ ج115، ص9ش، ج1362كند (نجفي، ديگر بحث جعل را مطرح مي

  . وقوع نقل به معنا1-2-3
نقل به معنا در برابر نقل به لفظ است كه در آن راوي موظف به حفظ و اداء دقيق الفاظ و عبارات 

ند محتواي يك خبر را بدون جمود بر الفاظ تواباشد ولي در نقل به معنا او ميمي (عൎه اॼسلام)معصوم 
اني گيري واژگتواند معنا را در قالب و ساختاري مشابه با به كاريها بياورد يعني راوي ميو واژه

؛ صدر، 110و107خاتمة، صص3تا، ج؛ مامقاني، بي310ق، ص1408ديگر برساند (شهيد ثاني، 
  ).488تا، صبي

، 3ش، ج1362صاحب جواهر نقل به معنا در متون روايي را امري رايج دانسته (نجفي، 
) 269، ص15؛ ج373، ص6؛ ج368، ص3؛ ج64، ص2) و درمواردي بدان تذكر داده (ج381ص

) ايشان 27، ص23داند (جو از عوامل اين مهم، يكي پنداشتن تعابير گوناگون، توسط روات مي
اراده نموده) و آوردن لفظ مرادف  (عൎه اॼسلام)چه معصوم و يقين به مراد (آن از شرايط نقل به معنا، قطع

يل كه راوي در بيان روايت توهمش را دخ) و از موانع آن، احتمال اين131، ص8دانسته (ج
  ).278، ص31شمرد (جنموده، برمي
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ست ندانسته اايشان در دو مورد با احتمال نقل به معنا شدن روايت، استدلال بدان را درست 
براي نمونه در فرع فقهي شرط بودن يا نبودن برگشت در روز سفر در مسافت تلفيقي براي 

اش مخيرّ است (حلي، مسافر، برخي بر اين اعتقادند اگر در همان روز برنگردد، در نماز و روزه
  ) گويا مستند آنان روايت ذيل بوده است:468، ص2ق، ج1407

قْصِيرِ قَالَ فيِ برَيِدٍ قَالَ قَالَ: سَألَْتُهُ عَنِ التَّ  (عൎه اॼسلام)مٍ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ محَُمَّدِ بْنِ مُسْلِ «... 
ق، 1407(طوسي،  »قُـلْتُ برَيِدٌ قَالَ إِنَّهُ إِذَا ذَهَبَ برَيِداً وَ رَجَعَ برَيِداً شَغَلَ يَـوْمَهُ 

  ).33، ح224، ص4ج
ابراين برگشت در همان روز مسافرت مسافر، رود بندر مدخول حتمي به كار مي» اذا«كلمه 

  شرط تقصير در مسافت تلفيقي بايد باشد ولي صاحب جواهر در اين باره گويد:
(نجفي، ...» عൎه اॼسلام)(مِنَ الْمُحْتَمَلِ أنََّهُ كَلاَمُ الرَّاوِي ʭَقِلاً ʪِلْمَعْنىَ للَِفْظِ الْمَعْصُومِ «... 

  ).223، ص14ش، ج1362
هاي آن را ايشان به جهت احتمال نقل به معنا بودن روايت، استفاده دقيق از ظرافتبنابراين 
(صمدي و  داند زيرا در نقل به معنا انتخاب واژگان مربوط به خود راويان استممنوع مي
ش، 1362اي ديگر (نجفي، صاحب جواهر در اين مورد و نمونه). 35ش، ص1398احتشامي، 

  برد.اي نقد حديث بهره مي) از اين معيار بر213، ص1ج

  . قلب در حديث1-2-4
گونه رخ قلب در متن حديث اين«اند: حي حديث مقلوب المتن آوردهدر تعريف معناي اصطلا

متاخرّ  چه بايداي ديگر يا آناي به جملهگردد يا جملهدهد كه لفظي به لفظ ديگري تبديل ميمي
صاحب  ).304تا، ص(صدر، بي» موخرّ آيد و مانند آنچه بايد مقدمّ گردد گردد يا آنباشد مقدمّ 

نمايد در فرع فقهي زني كه دُمل يا زخمي در جواهر تنها  به يك حديث مقلوب المتن اشاره مي
گردد فرج او قرار دارد و او نسبت به مكان قرار گرفتنش، نادان است و خوني از فرج او خارج مي

يفه اين زن در روايت محمد بن حسن طوسي داند كه خون حيض است يا زخم، وظو نمي
  گونه آمده است:اين

... فـَقَالَ مُرْهَا فـَلْتَسْتَلْقِ عൎه اॼسلام)(محَُمَّدُ بْنُ يحَْيىَ رَفـَعَهُ عَنْ أʪََنٍ قَالَ: قُـلْتُ لأَِبيِ عَبْدِ اللهَّ «
مُ مِنَ  ى فَإِنْ خَرجََ الْوُسْطَ عَلَى ظَهْرهَِا وَ تَـرْفَعُ رجِْلَيْهَا وَ تَسْتَدْخِلُ إِصْبَعَهَا  الجْاَنِبِ الدَّ

(طوسي، » حَةِ  مِنَ الْقَرْ فـَهُوَ  الجْاَنِبِ الأَْيمْنَِ فـَهُوَ مِنَ الحْيَْضِ وَ إِنْ خَرجََ مِنَ  الأْيَْسَرِ 
  ).386، ص1ق، ج1407
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رد و الا بفرمودند: او را دستور بده تا بر پشت بخوابد و پاهايش را ب (عൎه اॼسلام)امام صادق «
انگشت ميانه را (داخل فرج خود) نمايد پس اگر خون از سمت چپ بيرون آمد؛ حيض است و 

 .»اگر از جانب راست خارج شد؛ خون جراحت است

چنين اين» يمْنَاَلجْاَنِبِ الأَْ «و » اَلجْاَنِبِ الأْيَْسَرِ «ولي كليني همين روايت را با جابجايي دو عبارت 
  نقل كرده است:

... فَـقَالَ مُرْهَا ... عൎه اॼسلام)(محَُمَّدُ بْنُ يحَْيىَ رَفـَعَهُ عَنْ أʪََنٍ قاَلَ: قُـلْتُ لأَِبيِ عَبْدِ اللهَِّ «
مُ مِنَ   لجْاَنِبِ الأْيَْسَرِ افـَهُوَ مِنَ الحْيَْضِ وَ إِنْ خَرجََ مِنَ  الجْاَنِبِ الأَْيمْنَِ فَإِنْ خَرجََ الدَّ

  ).94و  95، صص3ق، ج1407(كليني، » ةِ فـَهُوَ مِنَ الْقَرْحَ 
 عൎه اॼسلام)(بنابراين در اين روايت، تقديم و تاخير يا قلب در متن حديث رخ داده و كلام معصوم 

تواند يكي از دو حديث باشد صاحب جواهر به جهت وجود مرجحّات براي نقل شيخ تنها مي
يي با فتواي پدر صدوق، هماهنگي دهد كه عبارتنداز: همسوطوسي، گزارش ايشان را ترجيح مي

اهنگي ، همالرضا فقه، سازگاري با گزارش كتاب النهايةبا فتواي خود محمد بن حسن طوسي در 
د كنايشان سپس از فتواي كساني ياد مي .)144-145، صص3ش، ج1362نجفي، ( با تجربه بانوان

گفته ) و قراين پيش318ص، 1ق، ج1411كه به جهاتي مانند اضبط بودن كليني از سويي (عاملي، 
  از ديگر سوي توقف نموده و نسبت به حديث ابان گفتند:

  ).199، ص1ق، ج1407(حلي، » وَ الرّوِايةَُ مَقْطُوعَةٌ مُضْطَربِةٌَ لاَ عَمَلَ đِاَ«... 
  ولي صاحب جواهر گويد:

نَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الشَّيْخَ فيِ خُصُوصِ لاَّ إو يدُفَعُ ذلِكَ كُلُّهُ أنََّه لَو سُلِّمَ أَضْبَطِيَّةُ الْكُلَيْنيِِّ إِ «
حِ الْمَقَامِ أَضْبَطُ لِمَا عَرَفْتَ وَ بِهِ يَـنْدَفِعُ الاِضْطِرَابُ إذ لاَ وَجْهَ لَهُ مَعَ وُجُودِ الْمُ  رَجِّ

حَاتِ    ).145، ص3ش، ج1362(نجفي، » بَلِ الْمُرَجِّ
در خصوص اين فرع فقهي، صاحب جواهر، محمد بن حسن طوسي را به جهات قرايني 

ك كند با وجود مرجِّحاتي كه نسبت به يتر از كليني دانسته و خاطرنشان ميدر نقل روايت ضابط
گزارش از دو گزارش حديث مقلوب المتن وجود دارد؛ بايد به آن عمل نمود زيرا اضطراب به 

  گردد.يهاي حديث، به كمك مرجِّحات مرتفع موجود آمده از تقديم و تاخير عبارت
بندي اين بخش بايد گفت صاحب جواهر تنها در يك مورد مقلوب المتن بودن در جمع

روايتي را متذكر شده است و به دليل وجود مرجحّاتي براي يك نقل، آن را كنار نگذارده و از 
  آن بهره برده است.
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  . عدم يكپارچگي در متن حديث1-2-5
هاي ديگر ايشان نه تنها نبايد تفاوت ماهوي داشته باشد با بخش (عൎه اॼسلام)بخشي از كلام معصوم 

ارتباط به همديگر هم نبايد باشد (نجفي، ) بلكه بي128، ص10ق، ج1404ابي الحديد، (ابن
اي از احاديث برخي از فقرات يك حديث با ديگر ) بنابراين اگر در پاره18، ص22ش، ج1362
 نمايد. از نظر صاحب جواهر؛ بستر نقد حديث را فراهم ميها ناسازگاري واقعي داشته باشدفقره

، به جهت عصمتشان نبايد تناقض وجود داشته باشد زيرا كلامشان به (عගൎھم اॼسلام)در كلمات معصومان 
گونه كه خودشان به ) همان9، ص12مانند كلامي است كه از يك گوينده صادر شده است (ج

روايتي در هر يك البته افزون بر آن نبايد تناقض درون) 437، ص12منزله يك انسان هستند (ج
  از احاديث نيز مشاهده شود.

هاي ديگر ي ناسازگاري بخشي از يك روايت با بخشتعابير صاحب جواهر درباره
)، 155، ص3(ج» عَدَمُ سَلاَمَتِهِ مِنَ التَّنَاقُضِ «)، 286، ص31(ج» مُعارَضَةُ صَدرِ الخَبرَِ بِذَيلِهِ «عبارتنداز: 

عَدَمُ «) و 18، ص22(ج» لَزمَِ التَّناقُضُ بَـينَْ جُزْئَيِ الحَْدِيث)) «416، ص29(ج» مُتَدَافِعَةُ الصَّدْرِ وَ الْعَجُزِ «
  ).414، ص7(ج» ارْتبَِاطِ بَـعْضِهِ ببَِعْضٍ 

؛ 416، ص29؛ ج155، ص3گونه احاديث را به نقد كشيده است (جايشان در دو نمونه، اين
اي كه سن او به نه سالگي نرسيده اي مثال در فرع فقهي عدم جواز جماع زوجه) بر286، ص31ج

ق، 1423اي مانند اجماع منقول (سبزواري، و عدم تفاوت گذاردن بين زن آزاد و كنيز براساس ادله
) و ... به 8، 6، 5، 3، ح104-101، صص20ق، ج1409(حرعاملي،  )، اطلاق روايات88، ص2ج

  كند:روايت ذيل اشاره مي
هُ عَنْ حَدِّ الجْاَريِةَِ قاَلَ ... سَألَْتُ  (عൎه اॼسلام)محَُمَّد بْن إِسمْاعِيلَ بْنِ بزَيِعٍ عَنِ الرِّضَا «... 

نِّ الَّتيِ إِذَا لمَْ تَـبْلُغْهُ لمَْ يَكُنْ عَلَى الرَّجُلِ اِسْتِبرْاَؤُهَا فـَقَ  إِذَا لمَْ تبلغ اسُْتُبرْئَِتْ الَ الصَّغِيرةَِ السِّ
غِيرةٌَ وَ بِشَهْرٍ قُـلْتُ وَ إِنْ كَانَتْ ابِْـنَةَ سَبْعِ سِنِينَ أو نحَوها ممَِّنْ لاَ تحَْمِلُ فـَقَالَ هِيَ صَ 

» ينَ عَمْ تِسْعَ سِنِ لاَ يَضُرُّكَ أَنْ لاَ تَسْتَبرْئَِـهَا فـَقُلْتُ مَا بَـيْنَهَا و بَـينَْ تِسْعِ سِنِينَ فـَقَالَ ن ـَ
  ).19، ص2ق، ج1378بابويه، (ابن

 9گونه نقل شده كه كنيزي كه به سن بلوغ (اين (عൎه اॼسلام)رضا در بخش پاياني روايت از امام
گيري مالك كنيز از جماع با) او سالگي قرار دارد؛ استبراء (كناره 9تا  7سالگي) نرسيده و بين 

  ، گويد:لازم نيست ولي صاحب جواهر در نقد حديث يادشده
مِثلِ هَذا  لَكِنَّهَا ... مُتَدَافِعَةُ الصَّدْرِ وَ الْعَجُزِ ... فَلاَ يَصْلُحُ التَّعْوِيلُ عَلَيْهَا فيِ «... 
  ).416، ص29ش، ج1362(نجفي، » الحكُْم
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رو كه آغاز حديث از نقدهاي ايشان بر روايت، ناسازگاري صدر و ذيل روايت است از اين
شود ولي راوي در انتهاي سالگي) يك ماه استبراء مي 9بلوغ نرسيده (گويد كنيزي كه به سن 
كند ) سال است؛ سوال مي7-9( 9درباره كنيزي كه سن او كمتر از  (عൎه اॼسلام)روايت از امام معصوم 

 عداند؛ بنابراين دو فقره آغاز و فرجام حديث يكديگر را دفمرد را لازم نمي ءاستبرا (عൎه اॼسلام)رضا امام
گيري او گيري نمايد پس عدم كنارهسال كناره 9كنند زيرا اگر مرد بايد يك ماه از كنيز زير مي

كه برايش ضرر دارد (مانند حرمت كارش و اگر زن افضاء شود بايد خسارت بپردازد) در حالي
  داند.گيري مرد را مضر نميفرجام حديث عدم كناره

ق، 1407)، حديث ديگري را نيز (كليني، 286، ص31اي ديگر (جصاحب جواهر در نمونه
  كشد.) به جهت ناسازگاري صدر و ذيل و عدم يكپارچگي آن به نقد مي4، ح45، ص6ج

  . وقوع تقطيع نامناسب1-2-6
بري، راد و دلمعنا يا قريب المعني هستند (مهدويسه اصطلاح هم» اختصار«و » تخريج«، »تقطيع«

  اند:اصطلاحي اين سه اصطلاح آورده) از اين رو در معناي 128ش، ص1389
؛ 490تا، ص؛ صدر، بي317ق، ص1408(شهيد ثاني، » رِوَايةَُ بَـعْضِ الحَْدِيثِ الْوَاحِدِ دُونَ بَـعْضٍ « -

  ).226ق، ص1424شيرازي، ؛ كجوري110خاتمه، ص3تا، جمامقاني، بي
ط أخْذاً مِنْ تخَْريِجِ الرَّاعِيَةِ مَوْضِعِ الحْاَجَةِ مِنْهُ فـَقَ  فىِ اصْطِلاَحِ الْمُحَدِّثِينَ تخْريِجُ مَتنْ الحَْدِيثِ نَـقْلُ « -

َرتَعَ وَ هُوَ اَنْ ʫَكُلَ بَـعْضَهُ وَ تَـترْكَُ بَـعْضاً مِنْهُ 
  ).99ق، ص1311(ميرداماد، » الم

ةِ بَـعْضِ الحَْدِيثِ الْوَاحِدِ دُونَ يَ قَدْ وَقَعَ الخِْلاَفُ بَـينَْ الْعُلَمَاءِ فىِ تَـقْطِيعِ الحَْدِيثِ وَ اخْتِصَارهِِ بِروَِا« -
  ).110خاتمه، ص3تا، ج(مامقاني، بي» بَـعْضٍ 

رو همان به كمك عطف، تفسير شده است از اين» اختصار«به » تقطيع«در تعريف پسين 
را » صاراخت«رود البته بايد خاطرنشان نمود به كار مي» اختصار«براي » تقطيع«معناي اصطلاحي 

بايد نزديك دانست كه به معناي روايت نمودن برخي از حديث » تقطيع«صطلاح در صورتي به ا
از جهت مفهومي اعم از » اختصار«رسد و واگذاردن بخش ديگر از آن باشد و گر نه به نظر مي

» نقل به معنا«) زيرا در 67ش، ص1398اكبريان و ديگران، است (علي» نقل به معنا«و » تقطيع«
ق، 1414با الفاظ كمتر و حذف عبارات اضافه گزارش گردد (فيومي،  ممكن است محتواي حديث

  ).170، ص1ج
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احاديث دانسته (نجفي، » تقطيع«مضمره شدن برخي از روايات را  صاحب جواهر منشأ
؛ 196، ص1(ج» تقطيع الاخبار«) و 319، ص30(ج» تقطيع«) و از تعابير 233، ص16ش، ج1362

هاي كشف تقطيع روايت ارزيابي ) به كار برده و اتحاد سند در دو روايت را از راه233، ص16ج
طيع نادرست را تنها در يك مورد آن هم به شكل تقوي همچنين  ).319، ص30كرده است (ج

احتمال در اشكال به برخي مطرح نموده است در فرع فقهي كه آيا آب چاه به محض برخورد با 
ردد گشود يا نه؟ معتقد شده است كه نجس نمينجاست بدون تغيير رنگ، بو و مزه، نجس مي

  آورد:اي مانند روايت ذيل ميسپس براي آن ادله
الَ: سَألَْتُهُ عَنْ بئِْرِ مَاءٍ قَ  (عൎه اॼسلام)نْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَ «... 

وُضُوءُ مِنْهَا وَقَعَ فِيهَا زَبيِلٌ مِنْ عَذِرةٍَ رَطْبَةٍ أَوْ ʮَبِسَةٍ أَوْ زَبيِلٌ مِنْ سِرْقِينٍ أَ يَصْلُحُ الْ 
  .)8، ح172، ص1ق، ج1409، (حر عاملي» قَالَ لاَ ϥَْسَ 

شود از او پرسيدم از چاهي كه در آن عذره تر يا خشك انسان يا سطلي از سرگين ريخته مي«
نفي «كه مراد از احتمال اينالبته  ».توان با آن وضوء گرفت؟ ايشان فرمود: اشكالي نداردآيا مي
  شود:گونه نقد ميينباشد، توسط برخي ابعد از كشيدن پنجاه دلو آب از چاه مي» البأس

رِ ممُتَنِعٌ شَرْعاً لِمَا فِيهِ مِنْ Ϧَْخِيرِ الْبَيَانِ «  عَنْ وَقْتِ إِرادَة نَـفْيِ الْبَأْسِ مَعَ نَـزحِْ الْمُقَدَّ
، 1ق، ج1411(عاملي، » الحْاَجَةِ بَلِ الألغاز الْمُنَافيِ للِْحِكْمَةِ كَمَا هُوَ ظاَهِرٌ 

  ).58ص
  كشد:گونه به نقد مياين صاحب جواهر نقد ايشان را

اليَِّةٌ قَدِ وَ فِيهِ اَنَّ ذَلِكَ مِنْ قبَيلِ الإِطْلاقِ وَ التَّقْيِيدِ ... أَوْ كَانَتْ قرائنُ حَاليَِةٌ أَوْ مَقَ «
  ).196، ص1ش، ج1362(نجفي، » انْـعَدَمَتْ مِنْ جِهَةِ تَـقْطِيعِ الأَْخْبَارِ 

به ميان آورده، اين است كه شايد در  مدارك يكي از احتمالاتي كه ايشان براي نقد صاحب
حديث برخي از قراين حاليه يا مقاليه بوده كه در اثر تقطيع نادرست روايات از بين رفته است 

ست ندانست زيرا ممكن ا» نفي البأس بعد النزح«را » نفي البأس«توان مراد جدي از بنابراين نمي
ه، به بيان تنهاي داشت» نفي البأس بعد النزح«اين كه دلالت بر با تكيه بر برخي قر (عൎه اॼسلام)كه معصوم 

بسنده نموده باشد بنابراين باورمندان به نجاست آب چاه به محض برخورد نجاست » نفي البأس«
 ه اॼسلام)(عൎ توانند ادعا نمايند اشكال تاخير بيان از وقت حاجت به جهت اين احتمال بر معصوم مي

  وارد نيست.
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 م شيوع تعبير. عد1-2-7

تواند به عنوان معياري در نقد يا شايع بودن يا نبودن تعبيري مي 1عدم وجود تعبيري در روايات
استفاده كرده برخي از احاديث به كار آيد صاحب جواهر در مواردي از اين ملاك براي نقد 

 شتر جزبراي نمونه ايشان در فرع فقهي عدم جواز خواندن نماز فريضه بر روي مركب است. 
  كند:در هنگامه ضرورت، بعد از اجماع محصّل و منقول به روايت ذيل استناد مي

قَالَ: لاَ يُصَلِّي  عൎه اॼسلام)(عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ أَبيِ عَبْدِ اللهَِّ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللهَِّ «... 
ابَّةِ الْفَريِضَةَ إِلاَّ مَريِضٌ يَسْتَ  ، 3ق، ج1407(طوسي، ..» . قْبِلُ بِهِ الْقِبْلَةَ عَلَى الدَّ

 ).30، ح308ص

در روايت، نماز نذر شده و مانند آن را » الفريضه«كند كه آيا اطلاق سپس خاطرنشان مي
) و 288، ص2ق، ج1418گونه كه برخي به آن تصريح كرده (حائري، گردد همانشامل مي

) 16، ص3ق، ج1414؛ حلي، 188، ص3ق، ج1419ديگراني ادعاي اجماع نمودند (شهيد اول، 
  داند:هايي مانند اشكال ذيل روبرو ميولي صاحب جواهر اين استدلال را با چالش

نُّصُوصِ فِيمَا خُصُوصاً مَعَ غَلَبَةِ التَّعْبِيرِ بلَِفْظِ الْفَريِضَةِ الْمُسْتَعْمَلِ كَثِيراً فيِ ال«... 
ةِ أَوْ ʪِلْفَرْضِ الأَْصْلِي  السُّنَّةِ ʪِلصَّلَوَاتِ الخَْمْسِ الْيَوْمِيَّ اسْتُفِيدَ وُجُوبهُُ مِنَ الْكِتَابِ لا

... لاَ مَا يَشْمُلُ الْعَارِضِيّ الَّذِي مُقتَضَى اسْتِصْحابِ حَالهِِ ثُـبُوتُ حُكْمِهِ لحِاَلِ 
  ).422، ص7ش، ج1362(نجفي، » الْوُجُوبِ الْعَارِضِي
د كه رواي به كار مير روايات در بيشتر موارد در هنگامهد» الفريضه«از نظر ايشان تعبير 

رو كه اين تعبير در قرآن تنها وجوب آن فعل، از قرآن استفاده شده باشد نه از سنت و از آن
ان از اطلاق توگانه يا نمازهاي واجب اصلي به كار رفته است بنابراين نمينسبت به نمازهاي پنج

و مانند آن بر روي مركب بهره جست. بنابراين صاحب جواهر آن براي عدم جواز نماز منذور 
) از معيار شيوع يا عدم شيوع تعبيري 111، ص6؛ ج83، ص1در اين نمونه و دو مورد ديگر (ج

  پژوهان است.در احاديث براي نقد سود برده كه سزامند توجه حديث
  

                                                 
سُنَّتيِ مْ مِنْ ْ◌ʪَض بْن سَاريِةََ، قَالَ: وَعَظنََا رَسُولُ اللهَِّ ... فَـعَلَيْكُمْ بمِاَ عَرَفـْتُ العْرِ«در برخي از روايات » الخلفاء الراشدون«. مانند كلمه 1

) 469، ص4ق، ج1419؛ ترمذي، 73، ص1ق، ج1418ماجة، ؛ ابن229، ص1ق، ج1421(دارمي، ...»  وَ سُنَّةِ الخْلَُفَاءِ الرَّاشِدِينَ 
و  302ق، صص1426هاي ستمگر عباسي و اموي به وجود آمده است (عسكري، كه بعد از سلطه و سيطره برخي از خليفه

افراد آن  يا يكي از(صਚی االله عൎه و آଔ) به معناي حاكم عام اسلامي در سخني منسوب به پيامبر » الخليفة«سوي كه اگر كلمه ) تا آن301
  ).301ق، ص1426باشد (عسكري، توان يقين نمود كه آن حديث، صحيح نميعصر يافت گردد، مي
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  . مخالفت با شأن معصوم1-2-8
رود (نفيسي، يكي از معيارهاي نقد حديث به شمار مي اॼسلام)(عൎه ناسازگاري با شأن معصوم 

را تا هفت شأن  (عൎه اॼسلام)) برخي درصدد واكاوي آن برآمده و شئون معصوم 13ش، ص1380زمستان
ش) مراد نوشتار از شأن 1392فر، گسترش دادند مانند شأن ابلاغ، تفسير، تفريع و ... (ضيائي

 هاي مختلف است و زيربنايها و مولفّهباشد كه داراي جنبهاملي مي، شخصيت ك(عൎه اॼسلام)معصوم 
  دهد.تشكيل مي (عൎه اॼسلام)آن را عصمت معصوم 

، 2ق، ج1381؛ اربلي، 213، ص1ق، ج1378بابويه، صاحب جواهر با كمك روايات (ابن
، 1ق، ج1404؛ صفّار، 8، ح388؛ ص2، ح261؛ ص2، ح190، ص1ق، ج1407؛ كليني، 423ص

، 106، ص17ق، ج1403؛ مجلسي، 12، ح454و  453؛ صص1، ح455؛ ص17، ح94و  93صص
-76، صص13ش، ج1362كشد (نجفي، را بسيار عالي به تصوير مي (عൎه اॼسلام)) جايگاه معصوم 16ح

نفي نموده و آن را از ضروريات مذهب شيعه دانسته  (عගൎھم اॼسلام)) و نه تنها سهو را از معصومان 72
) بلكه رواياتي مانند 454، ص12داند (جو منصب امامت را بالاتر از سهو مي )365، ص16(ج

) را به نقد 9و  8، ح294، ص3ق، ج1407از نماز صبح (كليني،  (صਚی االله عൎه و آଔ)خواب ماندن پيامبر 
، 2را از انجام فعل مرجوح (ج (عගൎھم اॼسلام)) و معصومان 72، ص13ش، ج1362كشيده (نجفي، 

، 2) مخصوصاً با قيد استمرار (ج132، ص21قي كه هيچ وجه رجحاني نداشته (ج) مطل196ص
  ) منزّه شمرده است. 11ص

) 437، ص12ساله) (ج 250را به منزله يك انسان دانسته (= انسان  (عගൎھم اॼسلام)ايشان معصومان 
ه كشود گردد و همچنين مانع اموري ميكه عصمتشان مانع تاثيرگذاري سحر، در عقلشان مي

گونه كه جلوي از بين رفتن اعتماد مردم به گفتار معصوم مردم نسبت به آنان متنفرّ هستند همان
يا تخيّلات او  (عൎه اॼسلام)ولي عصمت مانع تاثيرگذاري سحر بر بدن معصوم  2گيردرا نيز مي (عൎه اॼسلام)
  ).88، ص22شود (جنمي

ناسازگاري روايات با شأن معصوم خاطرنشان نمودن اين نكته لازم است كه بخش اصلي 
و ...) و  265، ص12؛ ج7، ص11؛ ج11، ص4؛ ج35، ص1، مربوط به افعال است (ج(عൎه اॼسلام)

اسازگار ن (عൎه اॼسلام)نگارنده تنها يك مورد پيدا كرد كه ايشان نقد لفظي حديثي را با شأن معصوم 
                                                 

ـــد، الف: گفتن (عൎه اॼســــــلام)رو نبايد در كلام معصـــوم . از اين2 چه كه هيچ نفعي براي دنيا و دين ندارد (نجفي، آن، امور ذيل باش
ش، 1362) ب: سخناني كه احتياجي به بيان آن نيست زيرا به عنوان مثال از امور حسي است (نجفي، 408، ص1ش، ج1362

 ).226، ص1ش، ج1362چه سزاوار بيان نيست (نجفي، گويي و گفتن آن) ج: هذيان131، ص1ج



 1400)، بهار و تابستان 28ياپيسال چهاردهم، شمارة دوم (پ                        124 

حد و اندازه شستن صورت به روايت شود. ايشان در فرع فقهي دانسته است كه به آن اشاره مي
  كند:ذيل اشاره مي

غِي لَهُ أَنْ يُـوَضَّأَ أَخْبرِْنيِ عَنْ حَدِّ الْوَجْهِ الَّذِي يَـنْبَ  (عൎه اॼسلام)عَنْ زُراَرةََ قَالَ: قُـلْتُ لَهُ «... 
بْـهَامُ مِنْ لْ الَّذِي قَالَ اللهَُّ فـَقَالَ الْوَجْهُ ... مَا دَارَتْ عَلَيْهِ السَّبَّابةَُ وَ ا وُسْطَى وَ الإِْ

صْبَعَانِ مِنَ الْوَجْهِ مُسْتَدِيراً فـَهُ  قَنِ وَ مَا جَرَتْ عَلَيْهِ الإِْ وَ مِنَ قُصَاصِ الرَّأْسِ إِلىَ الذَّ
و  28، صص3ق، ج1407(كليني، ...»  الْوَجْهِ وَ مَا سِوَى ذَلِكَ فـَلَيْسَ مِنَ الْوَجْهِ 

 ).1، ح27

ث، گويد: در حدي» مسُتديراً«(شيخ بهايي) براي درستي تفسير كلمه محمد بن حسين عاملي 
انسان انگشت وسط را بر رستنگاه موي و انگشت شصت را بر چانه بگذارد و بين آن دو را كاملا 
باز نمايد و سپس انگشت ميانه را به سوي سمت چپ و روي به پايين و انگشت شصت را به 

ا انگشت وسط به چانه و انگشت شصت به رستنگاه موي سمت راست و روي به بالا بچرخاند ت
  ) ولي صاحب جواهر گويد:14ق، ص1390برسد (عاملي، 

عَ أنََّهُ كَأَنَّ الَّذِي دَعَاهُ إِلىَ ذَلِكَ ... اِشْتِمَالُ الرّوَِايةَِ عَلَى لَفْظِ الاِسْتِدَارَةِ وَ فِيهِ مَ «
عانيِ الغَامِضَةِ الَّتيِ لاَ يلَِيقُ 

َ
مَامِ مخَُاطبََةَ عَامَّةِ النَّاسِ đَِ  مِنَ الم ش، 1362(نجفي، » اʪِلإِْ

  ).141، ص2ج
شيخ بهايي را به معنا نمودن حديث به گونه » مسُتديراً«كند گويا لفظ ايشان خاطرنشان مي

كه اين كلمه از واژگاني است كه داراي معناي دشوار بوده و ياد شده كشانده است در حالي
ز ااز آن در هنگامه گفتگو با توده مردم استفاده كند زيرا يكي  (عൎه اॼسلام)سزاوار نيست كه معصوم 

) و اگر در برابر توده 106ش، ص1392فر، پاييزتبيين و تفسير است (ضيائي (عൎه اॼسلام)شئون معصوم 
مردم كلماتي به كار برد كه آنان متوجه نشوند، نقض غرض نموده و نقض غرض كاري سفيهانه 

احب گردد. بنابراين صصادر نمي (عൎه اॼسلام)) و از معصوم 88ق، ص1412و زشت است (مقداد، 
به نقد لفظي متن حديث زراره پرداخته، كه سزاوار است به  (عൎه اॼسلام)جواهر با كمك شأن معصوم 

كاربرد از نظر آن در ديگر روايات توجه گردد. يادكردني است موارد ديگري از نقدهاي كم
  گردد؛ صاحب جواهر وجود داشت كه به جهت تنگناي مقاله تنها به عناوين آن اشاره مي

   .)141، ص2ش، ج1362مخالفت با اصول و قواعد زبان عربي (نجفي،  :الف
؛ 12، ص14؛ ج168، ص12؛ ج58، ص3؛ ج46، ص2؛ ج233، ص1جمود نادرست (ج ب:

  ).23، ص33؛ ج287، ص29؛ ج213و  162، صص24؛ ج278، ص22؛ ج119، ص15ج
  ).27، ص41؛ ج93، ص24؛ ج201، ص14؛ ج65، ص6ناسازگاري با كتب لغت (ج ج:
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  گيرييجهنت
  گيري بايد گفت:در نتيجه
كاربرد موارد نقد لفظي متن حديث در كتاب جواهر قابل تقسيم به موارد پركاربرد و كم .1
  است.

هاي نقد متن حديث از زاويه لفظ در بعُد موارد پركاربرد از منظر ايشان عبارتنداز: روش .2
 ادراج در حديث.اضطراب در روايت، تصحيف در حديث، زياده و نقيصه در روايت و 

هاي دلالت عوامل اضطراب اشتباه راويان و ناسخان بوده و پيامدهاي آن در عرصه .3
 حديث، حجيت آن، در معارضه با ديگر ادله و تاثير بر فتواي فقيهان قابل بررسي است.

... و و كلمات و دشوار بودن فهم حديث وعوامل تصحيف شباهت ظاهري حروف  .4
.. و .قواعد نحوي، توجه به سوال راوي وقراين شناسايي آن، مخالفت با سياق، ناسازگاري با 

 هاي معناي حديث، حجيت آن و در معارضه با ديگر احاديث است.پيامدهاي آن در حوزه

نويسان و قراين شناسايي آن، گزارش خبرگان عوامل زياده و نقيصه اشتباه روات و نسخه .5
مضمون، اتحاد سند يا راوي و عدم وضوح معناست و حديث با احاديث همحديث، سنجش 

ط آن، اضبهاي ... و راه حلنادرست بر فتوا، خروج از حجيت و آثار نامباركش، اضطراب، تاثير
 ... است.بودن، موافقت با عامه و

عوامل ادراج شرح و تفسير روايات، آميخته شدن اجتهادات با احاديث و ادخال روايتي  .6
در روايت ديگري و قراين آن ناسازگاري با كلام اهل لغت، عدم تناسب با سياق واژگان متن 

 حديث و اسلوب كلام و ... است.

هاي نقد لفظي متن حديث در ديدگاه ايشان عبارتنداز: ركاكت كاربرد روشموارد كم .7
حديث، لفظي، وضع در حديث، وقوع نقل به معنا، قلب در حديث، عدم يكپارچگي در متن 

تب لغت، ، ناسازگاري با ك(عൎه اॼسلام)وقوع تقطيع نامناسب، عدم شيوع تعبير، مخالفت با شأن معصوم 
  .جمود نادرست و مخالفت با اصول و قواعد زبان عربي
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  نامه:كتاب
  .قرآن كريم

 الاضواء.، گردآورنده: احمد بن محمد حسيني، بيروت: دار الذريعةق)، 1403آقابزرگ، محمد محسن، (

ــيد علي، ( ــير الميزانروش«ش)، 1384آقايي، س ــناســي فهم و نقد حديث در تفس ، كتاب ماه دين، »ش
  .99شماره 

 اول، قم: مكتبة آية االله المرعشي النجفي، چاپ اول. شرح نهج البلاغة،ق)، 1404ابي الحديد، ( ابن

 ق: صلاح فتحي هلل، الاولي.، تحقيصلاحالشذا الفياح من علوم ابنق)، 1418ابناسي، ابراهيم، (

صالش)،  1362بابويه، محمد بن علي، ( ابن اكبر غفاري، قم: جامعه مدرســين، چاپ ، تحقيق: عليالخ
 اول.

 ، تهران: كتابچي، چاپ ششم.الاماليش)، 1376بابويه، محمد بن علي، ( ابن

ضا  عيونق)، 1378بابويه، محمد بن علي، ( ابن حقيق: مهدي لاجوردي، تهران: نشــر ، ت(عൎه اॼســــلام)اخبار الر
 جهان، چاپ اول.

  فروشي داوري، چاپ اول.، قم: كتابالشرايع عللق)،  1385بابويه، محمد بن علي، ( ابن
 ، قم: جامعه مدرسين، چاپ دوم.من لا يحضره الفقيهق)، 1413بابويه، محمد بن علي، ( ابن

ــلاحابنالنكت علي كتاب ق)، 1404حجر عســـقلاني، احمد، ( ابن ، تحقيق: ربيع بن هادي عمير الص
 المدخلي، عربستان: عمادة البحث العلمي، الطبعة الاولي.

  ، چاپ اول.(عൎه اॼسلام)، قم: موسسه امام صادق غنية النزوعق)، 1417زهره، ( ابن
  تحقيق: نور الدين عتر، بيروت: دار الفكر. الصلاح،مقدمة ابنق)، 1406صلاح، عثمان، ( ابن
ــين  معرفة انواع علوم الحديث،ق)، 1423صــلاح، عثمان، ( ابن تحقيق: عبد اللطيف الهميم و ماهر ياس

  الفحل، دار الكتب العلمية، الطبعة الاولي.
سلام محمد هارون، قم: مكتب الاعلام اللغة مقاييس معجمق)، 1404فارس، احمد، ( ابن ، تحقيق: عبدال

  الاسلامي، چاپ اول.
ــماعيل؛ ابن ــاكر، احمد، ( كثير، اس ــراف: علي محمد ونيس، دار  الباعث الحثيث،ق)، 1435محمد ش اش

  الجوزي، چاپ اول.ابن
 تحقيق: بشار عواد معروف، بيروت: دار الجيل، چاپ اول. ماجة،سنن ابنق)، 1418ماجة، محمد، ( ابن

  البطحاء، چاپ پنجم. أضواء علي السنة المحمدية،تا)، ابو رية، محمود، (بي
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ـــيره مرحوم صـــاحب «ق)، 1433نژاد، محمد تقي، ( ادهم در محضـــر بزرگان: نگاهي به زندگي و س
 .153، سال سيزدهم، شماره مبلغان، »جواهر

شفق)، 1381اربلي، علي، ( شمي، چاپ الغمة ك سولي محلاتي، تبريز: بني ها شم ر سيد ها ، تحقيق: 
  اول.

فائدةق)، 1403اردبيلي، احمد، ( ـــين، ، تحقيق: آقا مجمجمع ال تبي عراقي و ديگران، قم: جامعه مدرس
  چاپ اول.

 ، تحقيق: محمد باقر ملكيان، تهران: اسوه، چاپ اول.لب اللبابش)، 1388استرآبادي، محمد جعفر، (

ــعيد، ( ــيد س ــاحب جواهر«ش)، 1397امامي، س ــبه در اثبات ولايت فقيه از منظر ص ، »نقش دليل حس
  .4، شماره 90، سال بيست و سوم، پياپي حكومت اسلامي
تحقيق: حســن امين، بيروت: دار التعارف للمطبوعات،  أعيان الشــيعة،ق)، 1403امين، ســيد محســن، (

  چاپ اول.
مطالعات قرآن و ، »هاي نقد متن حديث براساس منابع روايي فريقينملاك«ش)، 1390ايزدي، مهدي، (
  .2، شماره 8سال چهارم، شماره پياپي  حديث،

سف، ( ضرةق)، 1405بحراني، يو سيد عبدالرزاق مقرم، قم: الحدائق النا ، تحقيق: محمد تقي ايرواني و 
  جامعه مدرسين، چاپ اول.

 ، قم: بصيرتي، چاپ اول.الوجيزةق)، 1398بهايي، محمد بن حسين، (

 ل.تحقيق: احمد محمد شاكر، قاهره: دار الحديث، چاپ او سنن الترمذي،ق)، 1419ترمذي، محمد، (

ــماعيل، ( ــحاحق)، 1376جوهري، اس ، تحقيق: احمد عبدالغفور عطار، بيروت: دار العلم للملايين، الص
  چاپ اول.

ــابوري، ( ــين، بيروت: دار الكتب  معرفة علوم الحديث،ق)، 1397حاكم نيش ــيد معظم حس تحقيق: الس
 الثانية. العلمية، الطبعة

 البيت، چاپ اول.ل، قم: موسسه آالمسائل رياضق)، 1418حائري، علي، (

شيعة، ق)،1409حر عاملي، محمد، ( سائل ال سه آل و س سه آل البيت، قم: مو س البيت، چاپ تحقيق: مو
  اول.
سين، ( حقيقت صول عمليه،ش)، 1395پور، ح صاحب جواهر در ا سي  تحليل آراي  شگاه فردو دان

  مشهد، دانشكده الهيات و معارف اسلامي شهيد مطهري.
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، ॼسلام)(عൎه ا، تحقيق: محمد علي حيدري و ديگران، قم: موسسه سيد الشهداء المعتبر ق)،1407حلي، جعفر، (
 چاپ اول.

يت، البتحقيق: گروه پژوهش موسسه آل البيت، قم: موسسه آل تذكرة الفقهاء،ق)، 1414حلي، حسن، (
 چاپ اول.

 المحمدية، چاپ اول.، تهران: المكتبة رسالة في قاعدة نفي الضررق)، 1373خوانساري، موسي، (

ــنن الدارمي، ق)، 1421دارمي، عبداالله، ( ــند الدارمي المعروف بس ــليم داراني، مس ــين س تحقيق: حس
 رياض: دار المغني.

شتخواري، ابراهيم، ( شهاداتش)، 1389ر ضا و  صاحب جواهر در مبحث ق سي مباني فقهي  ، برر
  الهيات.دانشكده  -دانشگاه يزد، پرديس علوم انساني و اجتماعي 

شرح نهج بررسي روش«ش)، 1392ستايش، محمد كاظم، (رحمان رفعت، محسن؛ هاي نقد حديث در 
ـــال چهل و پنجم، پياپي هايي در علوم قرآن و حديث،رهيافت، »الحديدابيالبلاغه ابن ، 91س

  .2شماره
  ، قم: جامعه مدرسين قم، چاپ اول.الاحكام كفايةق)، 1423سبزواري، محمد باقر، (

 نا.جا: بيبي الجواهر السليمانية علي المنظومة البيقونية،ق)، 1426ماني، مصطفي، (سلي

 نا.، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، بيتدريب الراويتا)، سيوطي، عبدالرّحمن، (بي

 البيت، چاپ اول.، قم: موسسه آلالشيعة ذكريق)، 1419شهيد اول، محمد، (

ـــهيد ثاني، زين الدين، ( ، تحقيق: عبدالحســـين محمد علي بقال، قم: مطبعة بهمن، الرعايةق)، 1408ش
  الطبعة الثانية.

، تحقيق: گروه پژوهش موسسه معارف اسلامي، قم: مسالك الافهامق)، 1413شهيد ثاني، زين الدين، (
 موسسه المعارف الاسلامي، چاپ اول.

ــن، ( ــيد حس ــدر، س عبدالكريم دباغ، بيروت: دار ، تحقيق: عدنان دباغ و تكملة أمل الآملق)، 1429ص
  المورخ العربي، چاپ اول.

  تحقيق: ماجد الغرباوي، مشعر.نهاية الدراية، تا)، صدر، سيد حسن، (بي
صائرق)، 1404صفّار، محمد، ( سعلي كوچهالدرجات ب سن بن عبا  باغي، قم: مكتبة آية االله، تحقيق: مح

 المرعشي، چاپ دوم.

ها و عوامل پيدايش نقل به معنا بررسي انگيزه«ش)، 1398حسين، (صمدي، روح اللّه و احتشامي، علي 
 .1شماره پياپي سال اول،پژوهش و مطالعات اسلامي، ، »در روايات نبوي
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سعيد، ( ضيائي ستنباط احكام فقهي زنان و خانوادهبهره«ش)، 1392فر،  صوم در ا شئون مع ، »گيري از 
 .3، شماره77، پياپي 20، دوره فقه

تحقيق: حســن موســوي خرســان، تهران: دار  تهذيب الاحكام،ق)،  1407بن حســن، (طوســي، محمد 
  الكتب الاسلامية، چاپ چهارم.

  بيروت: دار الكتب العربي، چاپ دوم. النهاية،ق)،  1400طوسي، محمد بن حسن، (
 ة.يكمري، مجمع الذخائر الاسلامتحقيق: سيد عبد اللطيف كوه ،الاخيار وصولتا)، عاملي، حسين، (بي

 البيت، چاپ اول.، بيروت: موسسه آلالاحكام مداركق)، 1411عاملي، محمد بن علي، (

، تحقيق: مرتضي احمديان، قم: كتابفروشى بصيرتى، الحبل المتينق)، 1390عاملى، محمد بن حسين، (
  چاپ اول.

ضي، ( سكري، مرت ستين، معالمق)، 1426ع شر للمجمع العالمي لأهل البي المدر ت، چاپ قم: مركز الن
  دوم.

ــه آل البيت لاحياء  ،مســائل علي بن جعفر و مســتدركاتهاق)، 1409علي بن جعفر، ( ــس تحقيق: موس
 البيت، چاپ اول.التراث، قم: موسسه آل

ها و تقطيع روايت در كتاب من لايحضره؛ مصاديق، انگيزه«ش)، 1398اكبريان، مجتبي و ديگران، ( علي
 .22شماره، 11، دوره پژوهيحديث، »هاآسيب

ضا، ( ست، علير سي نوآوريش)، 1395عليدو صاحب جواهر الكلامبرر صولي  شگاه آزاد هاي ا ، دان
  اسلامي واحد تهران مركزي، مجتمع دانشگاهي وليعصر، دانشكده ادبيات و علوم انساني.

ــناســي جواهرســبك«ش)، 1374عندليب، محمد، ( ــال اول، هاي اجتماعي اســلاميپژوهش، »1ش ، س
  .2شماره

ــي نقد علامه اميني روش«ش)، 1390بهادري، آتنا، ( نائيني، نهله؛ ويغر ــناس ــوعهش ، »بر احاديث موض
 .1، شماره 14سال چهل و چهارم، پياپي ،پژوهشهاي قرآن و حديث

شاري، نجمية، ( زاده، فتحيه؛ فتاحي شماره پياپي  مطالعات قرآن و حديث،ش)، 1388اف ، 4سال دوم، 
  .2شماره 

  هجرت، چاپ دوم.نشر ، قم: العينق)، 1409فراهيدي، خليل، (
، تحقيق: ضــياء الدين حســيني اصــفهاني، اصــفهان: الوافي ق)،1406محمد محســن، (، كاشــاني فيض

 كتابخانه امام علي (عليه السلام)، چاپ اول.

 قم: موسسه دار الهجرة، چاپ دوم. المصباح،ق)، 1414فيومي، احمد، (
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ستايش، قم: الرجالية الفوائدق)، 1424حمد مهدي، (شيرازي، م كجوري ، تحقيق: محمد كاظم رحمان 
 دار الحديث، چاپ اول.

شي، محمد، ( سترآبادي)،ش)، 1363ك شي (مع تعليقات ميرداماد الا تحقيق: مهدي رجائي،  رجال الك
 البيت، چاپ اول.قم: موسسه آل

ــيح المقالق)، 1421تهراني، علي، ( كني مد حســين مولوي، قم: دار الحديث، چاپ ، تحقيق: محتوض
 اول.

كافيق)، 1407كلينى، محمد بن يعقوب، ( ندي، تهران: دار ، تحقيق: عليال فاري و محمد آخو اكبر غ
 الكتب الاسلامية، چاپ چهارم.

 چاپ اول. تنقيح المقال (رحلي)،تا)، مامقاني، عبداالله، (بي

باقر، ( حار الانوارق)، 1403مجلســـي، محمد  قان، بيروت: دار احياء التراث ، ب تحقيق: جمعي از محق
 العربي، چاپ دوم.

ــرف كرمي، علي، ( محمدي، مجيد؛ هاي نقد احاديث در الميزان علامه طباطبايي و روش«ش)، 1389اش
  .3، شماره 24سال ششم، شماره پياپي  انديشه تقريب،، »جامع البيان طبري

التعريف بمصــادر ش)، 1378حياء التراث الاســلامي، (مركز الأبحاث و الدراســات الإســلامية قســم إ
  قم: مطبعة مكتب الإعلام الإسلامي، الطبعة الأولي. الجواهر،

  قم: صدرا، چاپ هشتم. مجموعه آثار استاد شهيد مطهري،ش)، 1372مطهري، مرتضي، (
ضل، ( صري، بي الاعتماد،ق)، 1412مقداد، فا ضياء الدين ب مية، چاپ جا: مجمع البحوث الاسلاتحقيق: 

  اول.
صر، ( مكارم شرعي و چارهحيلهق)، 1428شيرازي، نا صحيحجوييهاي  سه الامام علي هاي  ، قم: مدر

  چاپ دوم. بن ابي طالب (عليه السلام)،
باقر، ( ـــوي همداني، محمد  ية الي المرام من مبهمات جواهر الكلامش)، 1379موس هدا ، قم: دفتر ال

  چا.برگزيده، بي
سيد علي، ( د علي؛راد، محم مهدوي ست در روايات«ش)، 1389دلبري،  سيب تقطيع نادر سي آ ، »برر

  .1، شمارهحديث علوم
 ، قم: دار الخلافة، چاپ اول.الرواشح ق)،1311ميرداماد، محمد باقر، (

ــي، ( ــوعات در حديث «ش)، 1393نادري، مرتض ــتاد محمد باقر بهبودي پيرامون موض واكاوي آراء اس
 .44، شمارهسفينه، »شيعه
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ياء التراث جواهر الكلامش)، 1362نجفي، محمد حســـن، ( چاني، بيروت: دار اح باس قو ، تحقيق: ع
 العربي، چاپ هفتم.

  ، قم: وحي و خرد، چاپ اول.شناسي نقد احاديثروشش)، 1390نصيري، علي، (
 ،70دوره  ها،مقالات و بررســي، »معيارهاي نقد متن در ارزيابي حديث«ش)، 1380نفيســي، شــادي، (
 . 846شماره پياپي 

سين، ( سائلق)، 1408نوري، ح ستدرك الو سه آلم س سه آل البيت، قم، مو س البيت، چاپ ، تحقيق: مو
  اول.

سين؛ صابري، ح صري يزداني، محمد مهدي؛  سين، ( نا هاي كاربرد قياس در گونه«ش)، 1391مقدم، ح
ساس كتاب جواهر الكلام شيعه برا صول،، »فقه  سلامي: فقه و ا سال چهل و چهارم،  مطالعات ا

   .1، شماره88پياپي
 


